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طبق معمول هر روز صبح، زنگِ خانۀ آقای سوئیفت به صدا 

در آمـد. همیـن كـه خدمتكار در را باز كرد، مرد جوانی كه در 

می زد، یک اردک چاق و چله را كه معلوم بود تازه شكار شده 

اسـت، بـه او داد و گفـت: »بگیـرش، این هدیه را آقای بویل 

فرستاده است برای آقای سوئیفت.«

بعد بدون اینكه حرف دیگری بزند،  راهش را كشید و رفت. 

چنـد روز بعـد، بـاز هـم سـر و كلـۀ آن مـرد پیـدا شـد. ایـن بار 

یـک كبـک آورده بـود. با ترش رویـی آن را به طرف خدمتكار 

انداخـت و گفـت: »بگیـرش، این هم یـک پرندۀ دیگر برای 
آقای سوئیفت.«

آقـای بویـل، همسـایۀ ورزشـكار و خوش قلبی بـود كه وقت 

زیادی را صرف شكار و تیراندازی می كرد و به خاطر علاقۀ 

زیادی كه به آقای سوئیفت داشت، هر وقت شكار می كرد، 

سهم همسایه اش را كنار می گذاشت و برایش می فرستاد.

بعد از چند روز، فرسـتادۀ آقای بویل دوباره با یک بلدرچین 

پیدایـش شـد و همان طـور كه آن را به طـرف خدمتكار آقای 

سـوئیفت پرت می كرد، با لحن خشـن و بی ادبانه ای گفت: 

»بیا بگیر، این هم یک تحفۀ دیگر برای آقای سوئیفت.«

خدمتكار آقای سوئیفت كه از طرز برخورد مرد جوان حسابی 

دلگیـر شـده بـود، پیش اربابـش رفت و گفـت: »این مردک 

اصلًا ادب و نزاكت سـرش نمی شـود. تا حالا به خاطر شـما 

چیزی نگفته ام، اما دفعۀ بعد ممكن است چیزی به او بگویم 
و حالش را بگیرم...«

آقای سوئیفت كه خودش هم متوجه موضوع شده بود، دستی 

به شانۀ خدمتكارش زد و گفت: »دفعه بعد، تو كاری نداشته 

بـاش. بگـذار خودم بـروم دم در و یک جوری حالی اش كنم 

كه طرز برخوردش درست نیست.«

چند روز بعد، آن مرد دوباره پیدایش شد. این بار آقای سوئیفت 

در را بـاز كـرد. مـرد با لحنی گسـتاخانه گفت: »بیا بگیر، این 

خرگوش را آقای بویل برای شما فرستاده است!«

آقـای سـوئیفت بـا چهـره ای گرفتـه و اخمو گفـت: »ببینم، 

ایـن چـه طرز آداب معاشـرت اسـت؟ اربابت به تـو تربیت یاد 
نداده است؟«

مرد با بی خیالی گفت: »خب، می گی چكار كنم؟«

آقـای سـوئیفت درحالـی كه سـعی می كرد از كـوره در نرود، 

گفت: »الان می گویم. بیا جایمان را عوض كنیم. تو خودت 

را بگـذار جـای مـن و بیـا داخل خانه. من هم با این خرگوش 

مـی روم بیـرون در تـا به تـو یاد بدهم هدیـه را چطور به مردم 
تحویل بدهی.«

مرد قبول كرد و داخل شـد. آقای سـوئیفت هم خرگوش را 

برداشت و بیرون رفت. بعد از چند لحظه، آهسته در زد.

فرسـتادۀ آقـای بویـل كه حـالا نقش آقای سـوئیفت را بازی 

می كرد، در را باز كرد. سوئیفت در حالی كه خرگوش را میان 

دسـت هایش گرفته بود، تعظیم كرد و گفت: »عالی جناب، 

لطفـاً بـر ما منت بگذاریـد و این هدیۀ ناقابل را كه آقای بویل 

به شما تقدیم كرده است، بپذیرید.«

فرسـتادۀ آقای بویل كه حالا سـعی می كرد ادای سـوئیفت 

را در بیاورد، گفت: »آه، بسـیار متشـكرم. واقعاً مرا شـرمنده 

كرده اید.« سپس در كیف پولش دست كرد، یک اسكناس 

از آن در آورد و گفت: »بفرمایید، این هم انعام زحمت شما. 

البته ناقابل است.  ببخشید!«
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 ســام به هنــرجویان رشتــهٴ تصویرسـازی 

رایانه ای )گرافیک( و عاقه مندان به امور گرافیکی.

از این شماره به بعد در این ستون، فیلمی یک دقیقه ای

 
 از ابـزار و تجهیـزات مناسـب رشـته های هنرسـتان 

بارگذاری می شود.

در این شماره به سراغ هنرجویان رشتهٴ گرافیک رفتیم و 

قرار است ویژگی های رایانهٴ کیفی و رایانهٴ رو میزی مطلوب 

رشـتهٴ گرافیک با بودجه های متفاوت را برای شـما عزیزان 

بررسـی کنیم. بیشـتر از این مزاحم نباشم!خودتان ببینید.

 ویدئـو یک دقیقــــه ای
بفرمایید ببینید
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پی نوشت
* Mart in Auer
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